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مادربــزرگ، چشــم دوختــن بــه 
دست های مادر وقتی ناردانه ها را توی 
طبق مســی پیش می آورد و گوش 
سپردن به صدای پدربزرگ که وقت 
خواندن «صحبت حکام و ظلمت شب 
یلدا» لرز خوشی می گیرد، همه و همه نقشِ 
شب چله ای است که خاطره بلندش را با خود 
از ســالی به ســالی دیگر می بریم و هربار از 
یادآوری اش حظ می کنیم . شبی که قدمتش 
به درازای عمر فلات ایران اســت و اصالتش 

ریشه دار.
 شب پیروزی خورشید بر تاریکی

هوشــنگ جاوید «چله» را ایرانی تر از«یلدا» 
می داند و ادای آن را د رســت تــر. یلدا که به 
گفته این پژوهشگر برگرفته از واژگان سریانی 
اســت، قدمتی به درازای آیین میترایی  دارد: 
حدود ۷هزار سال پیش یلدا در ایران باستان 
روز مقدسی بوده که توسط مهرپرستان مورد 
ستایش قرار می گرفته است. بنا براین باور که 
ریشه در افســانه ها دارد، در پایان این شب، 
اهریمن تاریکی شکســت  خورده و روشنایی 
سراسر زمین را در بر می گیرد. پس آن را روز 

زایش و تولد خورشید می دانسته اند.
هوشــنگ جاوید دلایل دیگــری را هم برای 
مبارکی یلدا بر می شمارد که مهم ترین آن ها 
پیوند این روز با زندگی کشــاورزی در ایران 
باستان بوده اســت. زیرا در این ایام برداشت 
محصول پایــان می یافته و مــردم زمین ها را 
برای کشتی تازه آماده می کرده اند. همچنین 
ایرانیان همیشــه این روزها را که بین پایان 
برداشت محصول تا کاشت دوباره زمین قرار 

داشته، جشن می گرفته اند.
 شب همنشینی  خانوادگی

به گفته محمود ناظران پور مشهد پژوه، یلدا در 
قرن های اخیر و پس از گذر از دوران کشاورزی 
به جشــنی خصوصی تبدیل می شود و تنها 
جشن خصوصی ایرانیان است که در آن فقط 

افراد نزدیک یک خانواده حضور دارند.
بر اساس باوری باســتانی، وقتی تاریکی 

با روشــنایی در جدال بــوده، مردم 
در خانه هــا و در کنــار 

باقــی  عزیزانشــان 
می مانده اند و کســی 
بیــرون نمی رفتــه تا 

نحسی و نامبارکی 
تمام شــود. این 
در  مانــدن 
خانــه، بعدها 
رسومی را ایجاد 

می کند که مردم 
بــا برگزاری آن ســعی 

می کرده اند علاوه بر امیــد دادن به 

یکدیگر، اسباب ســرگرمی خود را هم فراهم 
کنند. خوردن انــواع تنقلات گرم برای مقاوم 
کردن بدن در برابر سرمای زمستان، خواندن 
شاهنامه و رزم های پهلوانی اش یا گرفتن فال 

حافظ همه و همه ریشه در این تفکر دارد.
 مشهدی ها و آيين یلدا

استقبال از یلدا معمولا از همان اوایل پاییز آغاز 
می شده اســت، وقتی زن های خانه دار شروع 
به انبار کــردن انواع میوه کــه عموما انگور و 
خربزه بوده، می کرده اند. ناظران پور می گوید: 
مشهدی ها نوعی انگور دانه درشت هسته دار را 
که فراوان بود با خوشه از ریسمان می آویختند 
و در ســرمای زیرزمین نگهداری می کردند. 
برای همین به آن انگور آونگ می گفتند. خربزه 
لاکی هم معمولا جایگزین هندوانه می شــد. 
چون هندوانه هم کم بود و هــم نگهداری از 
آن دشــوار. همچنین گندم برشــته، نخود و 
کشمش، تخم خربزه، غالبِ آجیل  های بود که 
در خانه عوام یافت می شد که توی مجمرهای 
مســی چیده و تا انتهای شب خورده می شد. 

برای همین به آن «شب چره» می گفتند.
 افسانه های خراسانی یلدا

اما کنار این تصویرها که با عنوان آیین و رسوم 
مردم ایران و خراســان معرفی می شود، باید 
جای افسانه و قصه های بسیاری را خالی کنیم 
که گویا سال هاســت رونق نقلشــان از دهان 
افتاده و این روزها دیگر به فراموشــی سپرده 

شــده اند. قصه هایی که ردپایشان را می شود 
در   ادبیات و فرهنگ شــفاهی مــردم  ایران 
جست وجو کرد؛ اســطوره هایی با محوریت 
خورشید و شب  چله که هر یک به نوعی بلندای 
شب یلدا و تاریکی بیش از اندازه آن را توجیه 
می کند؛ در گاه شماری فرهنگ عامه خراسان 
و اغلب اقــوام ایرانی فصل زمســتان دو ماه 
دی و بهمن به دو چله بــزرگ و چله کوچک 
تقسیم می شود که اولی عمری ۴۰ روزه دارد 
و دومی۲۰ روز به درازا می کشــد. چهار روز 
پایانی چله بــزرگ و چهــار روز آغازین چله 
کوچک (از هفتم تا چهاردهــم بهمن) را هم 
«چارچار» می نامند که در آن سوز و سرمای 
زمستان به اوج  شدت خود می رسد. از همین 
رو خراسانی ها براســاس باورهای خود به هر 
پاره از فصل آخر سال نامی  می دهند و برای آن 

افسانه ای نقل می کنند.
 اهمن و بهمن

در پاره ای از مناطق این اقلیم به ۱۰ روز پس از 
چله کوچک «اهَمن» می گویند و ۱۰ روز پس 

از اهمن را هم که در مجموع۱۰ 
روز اول اســفند می شود را 

«بهمــن» می نامنــد. 
آن ها همچنین ۱۰ 

روز پایانی ماه 
اسفند را به 

نام «ننه 

پیرزن» یا «سرما پیرزن» می خوانند. بنا بر این 
اسطوره اهمن و بهمن دو برادر و فرزندان زنی 
به نام سرما پیرزن یا «بردالعجور» هستند. این 
دو خواهری به نام «آفتاب به هود یا (حوت)» 
نیز دارند کــه ۱۰ روز اخر اســفند متعلق به 

اوست.
بنا بر این حکایــت، روزی اهمن و بهمن به 
کوه می روند تــا برای مادر پیرشــان هیزم 
بیاورند باز نمی گردند. ساعت ها می گذرد و 
ننه سرما که غیبت پســرانش شور به دلش 
انداخته، دخترش «آفتاب بــه حوت» را به 
دنبال برادرانش می فرستد اما او هم می رود و 
باز نمی گردد. کم کم آتش کرسی ننه پیرزن 
خاموش می شود و او به ناچار پا از زیر کرسی 
بیرون می کشــد و به دنبال بچه هایش آواره 
کوه می شــود اما هرچه جست وجو می کند، 
آن ها را پیدا نمی کند. ننه ســرما سه روز در 
کوه می ماند و تا تــوان دارد تلاش می کند 
در غیبت اهمن، بهمن و به حوت ســرمای 
زمستان را شــدت بخشد. او سرانجام 
تصمیــم می گیرد تا عالــم را به 
آتش بکشد. برای همین 
را  جارویــی 
تــش  آ

می زنــد و آن را دور ســرش می چرخانــد 
و می گویــد: «کوَ اهمنم، کــو بهمنم دنیا را 
آتش می زنم.» آنگاه جارو را پرتاب می کند. 
حالا برخی از اقوام خراسان سال هاست که 
جارویــی آتش می زننــد و معتقدند که اگر 
جارو در آب بیفتد ســال پیش رو، سالی پر 
باران  است و اگر جارو در خشکی بیفتد، سال 

خشک سالی و بی محصولی است.
 بیرون آمدن قارون در شب یلدا

همچنین در داســتان دیگری در شــب یلدا 
«قارون» به هیئت هیزم شــکنی برای کمک 
به تنگ دســتان و فقرا ظاهر می شــود. او با 
پشــته های هیزم بر پشــت به در خانه مردم 
فقیر می رود و برای ســوخت اجاق شب یلدا 
به آن ها هیزم می دهد. فقرا هیزمی که قارون 
به دستشــان می دهــد را در هیزم دان های 
خود می ریزند و بخشــی را در انبار خانه نگه 
می دارند. هیزم های انبار شــده همان شــب 
به طلا تبدیل می شــوند و خانه را درخشان 
می کنند. به احتمال فراوان فرو رفتن و نهان 
شدن قارون در روایت های اسلامی و خورده 
شــدن گنجش از ســوی زمین در پاگیری 
این افســانه بی تأثیر نبــوده و نقلش با هدف 
امیدبخشی به فقرا در شب چله صورت گرفته 

است. 
 افسانه کرنجال

در بــاور مردم کازرون که می شــود شــبیه 
آن را در میان اقوام خراســان هم دید، شب 
یلدا یا شــب چله زمان بیــداری دیوی به نام 
کِرِنجال(خرچنــگ) اســت. کازرونی ها این 
دیو را دشمن خورشــید و آفریننده سیاهی 
و تاریکی می پندارند. طبق این باور هر ســال 
وقتی که خورشید، جان می گیرد و تابندگی 
و گرمازایی آغاز می شود، درست در هنگامی 
که درختان جوانه می زنند و سبزه و گیاه سر 
از خاک بیرون می آورد، کرنجال که دشمن 
خورشید اســت، به خواب می رود و تا آخر 
ماه قوس(ماه آذر) می خوابد اما در شب چله 
از سیاه چالی در قعر زمین بیرون می جهد 
و  تنوره کشان به ســمت آسمان می رود تا 
خورشــید را پیدا کند و او را در بند کشد. 
کرنجال ابرهای سیاه را جمع می کند و روی 
چهره خورشید می کشد تا تابش او را خاموش 
کند. بــرای همین مردم این خطه در شــب 
یلدا با جمع شــدن در خانه های 
یکدیگــر، افروختن آتش، 
پهن کردن سفره «شب 
چره» و روشن کردن 
شمع تلاش می کنند 
تا از تاریکی این شب 
کــم کنند و خورشــید 
را برای دوبــاره تابیدن یاری

 دهند.

بازخوانی تاریخچه، آيين و افسانه های شب چله ایرانی که پیشینه ای باستانی دارد

شبى خوش است،  بدين قصه اش دراز كنيد

گ
ــ

ــ
نـ

در
ـر

عـ
ــ

ــ
ش

نگاهی به آیین مردم افغانستان 
در شب یلدا

سید محمدرضا هاشمی

احتمالا شما هم تاكنون اصطلاح «ايران فرهنگى» را شنيده ايد، 
اصطلاحى كه مرزهاى سياسى در آن معنا ندارد و پر از مهربانى 
و زيبايى است. ايران فرهنگى ريشــه در دل تاريخ دارد و زبان 
فارسى مهم ترين دليل براى بقاى اين جغرافياست. در گستره  
كشورهاى فارسى زبان، آداب و رســوم و آيين هاى مشتركى 
وجود دارد كه ضامن اتحاد و مانايى آن هاست كه مهم ترينش 
نوروز اســت و زيباترينش يلدا. شــب يلــدا همان طور كه در 
آخرين روز پاييز در ايران گرامى داشته مى شود در افغانستان و 
تاجيكستان هم مورد توجه مردم فارسى زبان آن كشورهاست. 
مردم افغانستان از سال هاى دور اين شــب را با آداب و رسوم 
خاصى گرامى مى دارند. آن ها معتقدند كه در شــب يلدا عمر 
سياهى به پايان مى رسد و روزهاى دراز همراه با نور و روشنى 
با چيرگــى برظلمت و تاريكى از راه مى رســند. حافظ خوانى، 
شاهنامه خوانى، قصه گويى، ديدار با بزرگان، بردن هديه دامادها 
براى نوعروسشــان به عنوان «يلدايى» و شب نشينى از جمله 
مراسم  فارســى زبانان افغانستانى در اين شــب است. افغان ها 
اين شب را با خوردن ميوه هاى تازه مانند هندوانه، انار و آجيل 
جشن مى گيرند . نقل است كه اگر كسى در شب يلدا هندوانه 
مصرف كند از گرمى تابستان در امان مى ماند و تشنه نمى شود. 
جنگ در چهار دهه اخير براى مردم افغانستان مشكلات زيادى 
را ايجاد كرده، اما اين مشكلات باعث نشده است كه آنان آيين  
پيشــينيان خود را فراموش كنند. بعد از سرنگونى طالبان و با 
روى كارآمدن حكومت انتقالى در اين كشور مردم و نهادهاى 
فرهنگى در شهرهاى مختلف مراسم شب يلدا را با شكوه خاصى 
برگزار مى كنند. از شــب يلدا در شهرهاى شمالى افغانستان با 
شكوه بيشترى در مقايسه با جنوب و شــرق تجليل مى شود، 
افغان ها در اين شــب بيدار مى مانند و تا زمانى كه سياهى در 
پيش چشمانشان جاى خود را به روشنايى بدهد بيدار مى مانند.

محمدكاظم كاظمى شاعر و پژوهشگر نام آشناى افغانستانى در 
ستايش شب يلدا مى گويد:

اينجا، در اين تلاقى خون ها و شيشه ها
شب هاى بد بلندترند از هميشه ها

يلدا حريف اين همه سختى شود مگر
سيبى كه مى خوريد درختى شود مگر
مستوجب عطاى بخيلان شوى شبى 
منظور وعده هاى وكيلان شوى شبى 

«من آمدم ترانه بيارم برايتان 
آجيل و هندوانه بيارم برايتان 

روزانتان هميشه به جوزا بدل شود
شب هايتان هميشه به يلدا بدل شود

آن قصر زرنگار، پس از كوه و جنگل است 
سختى هميشه در صد و سى سال اول است 

ديگر كليد بخت به جيب تو مى شود
يعنى خوراك برّه نصيب تو مى شود

ما هندوانه هر شب دى پوست مى كُنيم 
آن را نثار خوب ترين دوست مى كنيم»

  یلدای پر اقبال

نشسته گِردِ کُرسی جمعِ خویشان
به پلِّه ی صَدر، جای برف ریشان

زمنقل می تراود هُرمِ دلکش
رسد از پا به سر، گرمای آتش
چُپُق چرخد چو پیکِ آشنایی

به دستانِ عموی پیرِ و دایی
زقلیان چون رسد آوایِ قُل قُل
زند دستی به سوی دیگری پلُ

درخشد برف و شیره درپیاله
به دستِ نوجوان و دیرساله

مَویز و طیفی و تخُمه ی «برشته»
بتابد در کنارِ ظرفِ «کِشته»

کنارِ کشمش و «قیسی» و خُرما
چو فنِدُق گشته نیشِ پسته ها وا

شود هردم اناری پاره پاره
درخشد کهکشانی از ستاره
به سینی پنجة انگورِ آونگ
زند برگیسوانِ اشتها چنگ

زشیرین قاچ ها، خربوزة زرد
به دندان می رساند، سردی و درد

غزل های شراب آلودِ شیراز
دهد گرمی، چو دیوان می شود باز

در آن سو دختر و زن گرمِ خنده
عروسِ تازه، چون زیبا پرنده

زند هر یک زحافظ، با خوشی فال 
بجوید در غزل، لبخندِ اقبال

*رضا افضلی که بارها آیین و رسوم مشهد قدیم را با 
لهجه مردم این دیاردر آمیخته  و در قالب غزل و مثنوی 
آذینش  می داد، امسال رفت و آخرین یلدای قرن را 

ندید. با این همه،  شعرش به یادگار مانده است.  

مرتضی احمدی، راوی چله  نشــینی های تهران 
بود و در شب یلدای سال ۱۳۹۳، پرکشید و رفت. 
پرسپولیسی دوآتشــه ای که تمام بازی های 
این تیم را می دید و دیشــب جایش برای 
تماشــای فینال جام باشگاه های آسیا و 
تماشای بازی پرســپولیس محبوبش 
خالی بود. در مراسم خاک سپاری اش، 
روی پوسترهایی نوشــته بودند: «آهای 
پرسپولیسی ها، عمو مرتضی رفت.» از هر 

انگشتش هنری در حد کمال می بارید.

در چهار عرصه «سینما، تلویزیون، رادیو و تئاتر» 
بازیگری صاحب سبک، در هنر دوبلاژ گوینده ای 
با صدای خاص و منحصربه فرد و نیز یادآور عصر 
طلایی دوبله در کشــورمان بــود. در هنر آواز و 
موســیقی نیز یکی از معدود خوانندگان سبک 
بیات تهران بود، به علاوه اینکــه نام و صدایش 
در زمره انگشت شــمار پیش پرده خوانان قدیم 
برده می شد. مرتضی احمدی متولد آبان ۱۳۰۳، 
بچه جنوب شــهر – به قول خودش – «ترون» 
بود. اول باستانی کار کرد و بعدتر فوتبال. بعد از 
بازیگری تئاتر، پدرش او را از خانه بیرون کرد. به 
راه آهن رفت. به دلیل خواندن پیش پرده ای که 
کارکنان راه آهن را به اعتصاب واداشت دادگاهی 

و بعدتر محکوم به تبعید و اخراج شد. یک بار هم 
به دلیل خواندن یکی از همین پیش پرده هایش 
از اعضای حــزب دموکرات ایــران کتک خورد. 
بعد از کودتای ۲۸ مرداد بــه اهواز رفت و پس از 
بازگشــت به تهران باز به فعالیت های هنری اش 
ادامه داد. ســال ۴۹ به دعوت علی حاتمی ترانه 
تیتراژ «حسن کچل» را خواند و بعدش شد «بابا 
علاالدین سندباد» و «روباه مکار» پینوکیو. بعد ها 
تنور «صبح جمعه با شما» را گرم کرد و بعد تر ها به 
انیمیشن های جذاب ایرانی «شکرستان» هویت 
و روح داد. احمدی در حدود ۹۰ فیلم سینمایی 
و سریال تلویزیونی بازی کرد. «آرایشگاه زیبا»، 
«کت وشــلوار خواســتگاری»، «دانی ومن» و... 

از کارهــای تلویزیونی مرتضی احمدی اســت.
در جوانی ســوگند خورده بود با گویش تهران 
قدیم، مشــکلات جامعه را بازگو کند. از طرفی 
علاقه وصف ناپذیری به تهران داشت. آن قدر که 
به پدربزرگ تهرون معروف شــده بود. در اواخر 
عمرش در برنامــه زنده تلویزیونی شــبکه یک 
سیما گفت: «بچه تهرونم و عاشق شهرم هستم، 
تهرون زندگی ام و زادگاهم است». برای نگه داری 
و مکتوب کردن این هویت هم تلاش کرد. چند 
کتاب تألیفی را هم در این باره همچون «فرهنگ 
بر وبچه های ترون» و «پرســه در احوالات ترون 
و ترونیا» منتشر کرده اســت.حالا انگار نزدیک 
به شــب یلدا، صدای گرم و دوست داشتنی مرد 
بلند قامت عاشق تهران در رسانه  های صداوسیما 
ضرب می گیرد و به گوش می رســد.  «شب های 
چله بچه ها، چه شــور و حالی داشــتیم، سماور 
و قوری چای روی کرســی مون می ذاشــتیم، 
مادربزرگ، قصــه می گفت براتــون، چه خوب 

بودش شب های چله هامون.»

۱۳۹۹ آذر    ۳۰
۵جمادی الاول ۱۴۴۲
شـــــماره ۳۲۷۹

۱شنبه

کارشکنی
پرهیزکار

گور
ی ان

وع
ن

تار یل
قل

دمزاج
تن

کسل
قندسفید

ادوات
بنا

شگرد
کلاه درویش
جاروجنجال

عضو تنفسی
آهنگر
انقلابی

قسمتی

مهیب
صوت ندا

کاشف
گردش خون

آهنین جابجا

بند
شلوار
رها

بالا
نکته سنجی

نگاه خیره
ناخن پای

شتر
خودروی

مسافربری
نانی سنتی

پرنده ای
شبیه کبک

خوان
انفرادی
لنگه در
حاشاکردن

روسیه سفید
رفیق شفیق

ایالت

کنایه از کولاژی از
ماکس
ارنست

دمزاج
تن پنجاهم

امریکا
توبره

قسمتی
از جمله

ابزاربنیاد

ایالت

چراغ
چل صدویازده

شهرتوت

ات
لاع

اط
ین

حر
ز ب

رک
م

رما
ه خ

شیر

توبره
رفیق تپه

انحنا
غذاییاولین شهید

از گوشت

ه ها
مگا

آرا
یت

یح
مس

بد 
مع

جع
مرت

ک 
ستی

لا

گیسو

ابزاربنیاد
چراغصید

چل

مالیات

اسلام

گوشه
زمین

فوتبال
آیین

ژاپنی ها
گل شب بو

مالیات

۳۰
۹۹

ه: 
مار

ش
ل 

دو
ج

ده
یزا

 عل
ضا

در
حم

: م
ح

طرا

عم
ط

قبل

جهت
کشور
خودروی
خاطره‌انگیز

یل
ر‌ف
شو

ک
نی
ورا
له‌ن

گلو

خاکستری
نقطه‌دار
جایگاه

خشکی
مزاج
لابستر

قدومه

کلاه
انگلیسی

اخترشناس
دانمارکی
ابزاصید

واحد‌والیبال
همسایگی
حسگر

قلعه
پشت‌سرهم

رشته
فدرر

زمین‌ترکی

شادمانی

کارنامک
بچه‌محل
آبادانی

تنباکو
کشیدنی

ذلیل
نام‌دخترانه

گلی‌از
کاسنیان
طلا

نقش‌هنری

بازیگر
فقید
«شرم»

بیابان
پهناور ت س و

انان
پهلو و ر ه فتن

راه‌ر
تند

تم

ن
ر م

ی
ده

و
خ
و

ی
و

م
گ

ه و

د
ه

ده‌روز

ی ما

و ر لس
ه ر

ق
سم

د ت

د ن

ز
کن ی ت

ن

رر

س

ت

ژ
ر

اا ب
ت س

ا لش ی

ر رس

پ

و
ج
ا

بن ی

س
س

م

ه ل ز

دشمن
پری

رطوبت
نقیض
باخت

انگلیس
صوت‌تنبیه
از‌جراید
کافی

گی
یش

هم
یره

کاج
دی

سفی
هر
مظ

قبل
سالی‌که
در‌آنیم

غذای‌آبکی
بچه‌پایتخت

پس‌از‌دری
پایتخت
کانادا

روشنایی
مخفی

کشیدنی
بچه
خرابه

آرام
اهل‌مکه

مادر
فلزات

ورزش
روحی
هندوها

ک ز ی ت
انان
پهلو

ت ه ش
و ر ه فتن

راه‌ر
تند

ر سبزی
شاهی

چ

ن

ه

د
گ

هج م
س

ل

ی د

و ا ت
ی

ا
و

ا

و

م
ی

ل
ب

ی
ش
ت

ق
ا ی

ن
هگ

پ

د ن

ن
ا ه ن

ی
ر

ک
و

ی گنر
ا

ب

ا

م

لش ی
ا نا

هپ ل ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحه  حوادث  با ما در میان بگذارید

پاسخ جدول ۳۰۹۸

۰۵۱-۳۷۲۸۸۸۸۱-۵

پیامک۳۰۰۰۷۲۸۹

تلفن

یادی از مرتضی احمدی ، هنرمند رادیو و تلویزیون که در بلندترین شب سال ۹۳، درگذشت

جای خالی پرسپولیسی دوآتشه در فینال یلدایی
لیلا کوچک زاده

     l.kouchakzadeh@shahraranews.ir

پیوند این روز با زندگی کشــاورزی در ایران 
باستان بوده اســت. زیرا در این ایام برداشت 
محصول پایــان می یافته و مــردم زمین ها را 
برای کشتی تازه آماده می کرده اند. همچنین 
ایرانیان همیشــه این روزها را که بین پایان 
برداشت محصول تا کاشت دوباره زمین قرار 

داشته، جشن می گرفته اند.
شب همنشینی  خانوادگی

به گفته محمود ناظران پور مشهد پژوه، یلدا در 
قرن های اخیر و پس از گذر از دوران کشاورزی 
به جشــنی خصوصی تبدیل می شود و تنها 
جشن خصوصی ایرانیان است که در آن فقط 

افراد نزدیک یک خانواده حضور دارند.
بر اساس باوری باســتانی، وقتی تاریکی 

با روشــنایی در جدال بــوده، مردم 
در خانه هــا و در کنــار 

باقــی  عزیزانشــان 
می مانده اند و کســی 
بیــرون نمی رفتــه تا 

نحسی و نامبارکی 
تمام شــود. این 

می کند که مردم 
بــا برگزاری آن ســعی 

می کرده اند علاوه بر امیــد دادن به 

در خانه عوام یافت می شد که توی مجمرهای 
مســی چیده و تا انتهای شب خورده می شد. 

برای همین به آن «شب چره» می گفتند.
افسانه های خراسانی یلدا

اما کنار این تصویرها که با عنوان آیین و رسوم 
مردم ایران و خراســان معرفی می شود، باید 
جای افسانه و قصه های بسیاری را خالی کنیم 
که گویا سال هاســت رونق نقلشــان از دهان 
افتاده و این روزها دیگر به فراموشــی سپرده 

در پاره ای از مناطق این اقلیم به ۱۰ روز پس از 
چله کوچک «اهَمن» می گویند و ۱۰ روز پس 

از اهمن را هم که در مجموع۱۰
روز اول اســفند می شود را 

«بهمــن» می نامنــد. 
آن ها همچنین ۱۰

روز پایانی ماه 
اسفند را به 

نام «ننه 

در غیبت اهمن، بهمن و به حوت ســرمای 
زمستان را شــدت بخشد. او سرانجام 
تصمیــم می گیرد تا عالــم را به 
آتش بکشد. برای همین 
را  جارویــی 
تــش  آ

در بــاور مردم کازرون که می شــود شــبیه 
آن را در میان اقوام خراســان هم دید، شب 
یلدا یا شــب چله زمان بیــداری دیوی به نام 
کِرِنجال(خرچنــگ) اســت. کازرونی ها این 
دیو را دشمن خورشــید و آفریننده سیاهی 
و تاریکی می پندارند. طبق این باور هر ســال 
وقتی که خورشید، جان می گیرد و تابندگی 
و گرمازایی آغاز می شود، درست در هنگامی 
که درختان جوانه می زنند و سبزه و گیاه سر 
از خاک بیرون می آورد، کرنجال که دشمن 
خورشید اســت، به خواب می رود و تا آخر 
ماه قوس(ماه آذر) می خوابد اما در شب چله 
از سیاه چالی در قعر زمین بیرون می جهد 
و  تنوره کشان به ســمت آسمان می رود تا 
خورشــید را پیدا کند و او را در بند کشد. 
کرنجال ابرهای سیاه را جمع می کند و روی 
چهره خورشید می کشد تا تابش او را خاموش 
کند. بــرای همین مردم این خطه در شــب 
یلدا با جمع شــدن در خانه های 
یکدیگــر، افروختن آتش، 

را برای دوبــاره تابیدن یاری
 دهند.


